
پسرم ،علی، سه یا چهارساله بود که شروع کرد به 
سؤال کردن های پی درپی. وقتی از تلویزیون سریال 
یا فیلمی می دیدیم, به  سرعت دربارة قهرمان های 
داستان شروع به داوری و تقسیم بندی می کرد و 
ســپس برای اینکه از صحت داوری خود با خبر 
شــود ، از من یا مادرش سؤال می کرد: » بابا اون 
آقاهه خوبه«؟» مامان اون خانمه بده«؟ پی درپی 
سؤال بود که به طرف ما سرازیر می شد و البته ما را 
خسته می کرد؛ ما را که به این تقسیم بندی بسیط 
و ساده عادت نداشتیم و طبقه بندی ما پیچیده تر 

از تقسیم بندی های او بود. 
بچه ها به مرور ایام تقســیم بندی های ســاده و 
بسیط خود را کنار می گذارند و تعداد طبقاتی که 
برای قرار دادن دیگران اعم از آدم ها و اشــیا- در 
نظر می گیرند، از دو فراتر می رود و شمار فراوانی را 
شامل می شود. زبان سادة بچه ها پیچیده می شود 
و شــناخت آن ها از جهان نیز به سادگی گذشته 
نخواهد بود. این تقسیم بندی ها دودسته اند : برخی 
از آن ها فقــط به موقعیت واقعی اشــیا یا آدم ها 
اشــاره دارند؛ مثلًا بلندقد و کوتاه قد، تند و کند، 
داغ و ســرد و هزاران تقسیم بندی دیگر که فقط 
حاکی از وضعیت پدیده هاست، ولی بعضی جنبة 
ارزش گذاری دارند و داوری فرد را نشان می دهند. 
ما در بزرگســالی به تقســیم بندی های ارزشــی 
پیچیده تــری رو می آوریم. دیگــر، چیزها را فقط   
به خوب و بد تقســیم نمی کنیم بلکه دوگانه های 
دیگری را می سازیم؛ مثلًا دروغگو-راستگو, فقیر-

غنی, مذهبی-غیر مذهبــی, باهوش-کم هوش, 
عادی-عقب افتاده. 

این تقســیم بندی ها قطعاً حکایــت از پیچیده 

شدن ذهن و عمق یافتن شــناخت های ما دارند. 
البته وقتــی جنبة ارزش گذاری پیــدا می کنند، 
تبعات آن ها ممکن اســت گریبان بســیار کسان 
را بگیــرد و پیامد های چندان خوشــایندی برای 
آن ها نداشــته باشــد؛ مثلًا همین تقسیم بندی 
افراد به تیزهوش، عــادی و عقب افتاده را در نظر 
بگیریدکه گاه سرنوشت افراد را دگرگون می کند. 
در ســده های میانة میلادی با تصــوری که این 
تقســیم بندی ها به وجود می آورد، بعضی از مردم 
ازحق حیات محروم می شــدند. در مواردی، همة 
افــراد عقب افتــاده را جمع می کردنــد و به دریا 
می ریختند. به تدریج  در این قضاوت ها تغییراتی 
به وجود آمد و تصمیم گرفته شــد به افراد محروم 
از توانمندی های متعارف انسان های عادی، کمک 
کننــد تا از قابلیت های خــود در حد امکان بهره 
ببرند ولی این تقسیم بندی همچنان مانع ارتباط 
این افراد با افراد عادی جامعه مي شد و چه بسا در 
مواردی به انــزوای آن ها، به دلیل قرار گرفتن در 

محیط مجزا، می  انجامید. 
در ســال های اخیر، آموزه ای رواج یافته اســت 
که بــه آن آمــوزش فراگیر می گوینــد. آموزش 
فراگیر، آموزشی اســت که همه، اعم از تیزهوش، 
عــادی و کم توان، را در یک مدرســه و تحت یک 
برنامة آموزشی واحد قرار می دهد. دیگر با مدرسة  
نابینایان، ناشــنوایان، تیزهوشان و افراد استثنایی 
ســروکار نداریم. هدف آموزش فراگیر این اســت 
که به این ترتیب، محیط زندگی و آموزش افراد- 
به خصوص کم توانان ذهنی و جسمی- را به شکل 
عادی و متعارف درآورند . همان گونه که این افراد 
در جامعه لاجرم باید با دیگران معاشــرت کنند، 

آموزش فراگیــر
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توصیه می شود که در مدرسه هم این معاشرت را 
بیاموزنــد و در کنار افراد عادی و متعارف آموزش 
ببینند. این رویه منجر به آن می شود که اولًا افراد 
عادی ، به حضور افــراد کم توان در کنار خود خو 
کنند و یک باره پس از خروج از مدرسة خود، دچار 
درماندگی در رویارویی با این گونه افراد نشوند . ثانیاً 
به دلیل اینکه شــیوة کنار آمــدن با این بچه ها را 
آموخته اند، به حذف و طرد آن ها دست نزنند، بلکه 
برای توانمندسازی آنان، به عنوان افرادی متفاوت با 
خویش اقدام کنند. در این شــمارة نشریة مدرسه 
فردا کوشــیده ایم ابعاد مختلف آموزش فراگیر را 
بررســی کنیم. از جنبه های نظری به سراغ دکتر 
خسرو باقری، استاد ممتاز دانشگاه تهران، رفته ایم 
و به کندوکاو فلسفی در این زمینه پرداخته ایم تا 
آن چنان که دکتر باقری می گوید، بدانیم »آفرینش 
خدا بر اساس تنوع است جهان تقسیم بندي نشده 
است و در آن مرزبندي وجود ندارد. در كلاس هاي 
درس هم دانش آموز مرزبندي نباید وجود داشته 
باشــد: در یك كلاس درس هم تیزهوش، وجود 
دارد هم كم هوش و هم عادي. كلاس و مدرســة  
انحصاري نباید داشته باشیم«. تجربه های جهانی 

در این زمینه را به کمک محمدامین اســپروز، که 
آن ها را به فارسی برگردانده  است ، خواهیم یافت 
و با چالش های مدارس فراگیر جهان آشنا خواهیم 
شد. تجربه های بومی و ملی در این زمینه از دیگر 
مباحث این شماره اســت. ازجمله به سراغ مریم 
ملکــی، قهرمان ملی المپیــک و برندة مدال های 
جهانی رفته ایم تا باتجربه هــای او دربارة توانمند 
کردن بچه های توان خواه آشــنا شــویم؛ آنجا که 
به عنوان فردی توان خواه می گوید:»معلولان و افراد 
توان خواه هر چه در جامعه بیشــتر حضورداشته 
باشند، دردهاي ناشي از معلولیت را كمتر احساس 
می کنند. خانواده در این شــرایط حــرف اول را 
مي زنند. آن ها باید فرزندان معلولشان را ببینند و 
گمان نكنند براي آن ها آینده اي وجود ندارد. من 
نمي توانم محدودیتم را انكار كنم اما محدودیت ها 
زماني برایم قابل تحمل مي شــوند كه ســدهاي 
روبه رویم كمتر باشــند. وقتي ما بتوانیم در جامعه 
حضــور پیدا كنیم، دیگران هم به حضور ما عادت 
مي كنند و صدایمان بیشتر شــنیده مي شود. در 
چنین وضعیتي، تنها امید اســت كه به ما انگیزه 

مي دهد؛ امید به اینكه روزي ما هم دیده شویم.«
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